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 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
روری های دوركیم )وحدت اخلاقی(، رنگار )تاباین پژوهش با تركی  نمریهزمینـه و هدف:  

اجتماعی( و الکسراندر )ترامای فرهنگی(، به تحلیل ریین سروگ سریاوش در شاهنامه بعنوان    

 . سازوكاری هوشمند برای تبدیل اضطرابهای تاریصی به سرمایج اخلاقی می ردازد

انجام شررده انتقادی و بررسرری ابیات كلیدی، -با روش هرمنوتیک تطبیقی این پژوهشروش: 

 است.

انجامد: ها نشان میدهند این ریین از سه مسیر به مدیریت بحران مییافتههای پژوهش: یافته

همگان حتی دشرمنان در سوگ، كه با شکستن مرزهای فرددرایی   مشراركت جمعی  نصسرت، 

نمررادسرررازی  اجتمرراعی لازم برای قیررام كیصسررررو را فراهم میکنررد. دوم، )دوركیم(، انرژی

و خلق درخت « عدالت شررهیدشررده »سررازی سرریاوش بعنوان  از طریق اسررطوره رورانهتاب

بازروایتگری  پنددهنده، كه رنج تاریصی را به ابزاری رموزشررری تبدیل میکند )رنگار(. سررروم،

، كه چرخه «داد و ریین»حی مانند تأكید بر های اصرررلادهی هیجانات به برنامهبا جهت ترامرا 

خشرونت را میشکند )الکساندر(. نوروری پژوهش در خلق چارچوبی تركیبی است كه شاهنامه  

شناختی بازمیصواند كه ریینها را ابزاری را نه صرفاً بمرابه متن ادبی، بلکه بعنوان سندی جامعه

 برای مهندسی اجتماعی میداند. 

روری بعنوان بعُدی )مشاركت، نمادسازی، بازروایتگری( درک ما را از تابهاین الگوی س نتایج:

فرریندی پویا عمق میبصشد و راهکاری كاربردی برای بحرانهای معاصر از شکافهای اجتماعی 

عدالتی ساختاری ارائه میدهد. مطالعه تطبیقی این الگو با اساطیر دیگر فرهنگها میتواند تا بی
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ABSTRACT 

BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This research, combining the theories of 
Durkheim (moral unity), Angar (social resilience), and Alexander (cultural 
trauma), analyzes the mourning ritual of Siavash in Shahnameh as an 
intelligent mechanism for transforming historical anxieties into moral capital. 
METHODOLOGY: This research was conducted using the comparative-critical 
hermeneutics method and the study of key verses. 
FINDINGS: The findings show that this ritual leads to crisis management in 
three ways: first, the collective participation of everyone, even enemies, in 
mourning, which, by breaking the boundaries of individualism (Durkheim), 
provides the necessary social energy for the Kaykhosrow uprising. Second, 
resilient symbolization through the mythologizing of Siavash as “martyred 
justice” and the creation of the teaching tree, which transforms historical 
suffering into an educational tool (Angar). Third, the renarrative of trauma by 
directing emotions towards reform programs such as emphasizing “law and 
order,” which breaks the cycle of violence (Alexander). The innovation of the 
research is in creating a synthetic framework that recalls the Shahnameh not 
simply as a literary text, but as a sociological document that considers rituals 
as a tool for social engineering. 
CONCLUSION: This three-dimensional model (participation, symbolization, 
renarrative) deepens our understanding of resilience as a dynamic process 
and offers a practical solution to contemporary crises from social cleavages 
to structural injustice. A comparative study of this model with the 
mythologies of other cultures could be a step towards a universal theory in 
the management of historical traumas. 
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 مقدمه
سیاسی در جامعج اساطیری ایران است. این واقعه در -مرگ سیاوش در شاهنامه، بازتابی از فروپاشی نمام اخلاقی

بستر خیانتی ساختاری رخ میدهد: اتهام ناروای خیانت به سیاوش كه از سوی نیروهای فاسد حکومتی طرح میشود 

نهادهای قضاوت و حکمرانی را در جامعه نهادینه میسازد  اعتمادی بهتنها شصصیت او را قربانی میکند، بلکه بینه

رسائی و (هایی است كه حکیم طوس رفریده است (. سیاوش از مهمترین غمنامه316، ی 5، ج 4394)فردوسی، 

تبدیل پیکر سیاوش »و « شده به زمینخونِ ریصته»(. فردوسی با خلق استعارۀ 651، ی 4347عباس ور اسفدن،

تأكید میکند. این نمادپردازی، تلاش جامعه برای « مرگ فیزیکی/ زنددی نمادین»ر دودانج ، ب«به درخت مقدس

 (.74: ی 6563ها را نشان میدهد )دولد، تبدیل ضعف به قدرت از طریق بازرفرینی اسطوره

 و فرد استانتصاب ریین سوگ سیاوش بعنوان نمونج مطالعاتی، از رنروست كه این رویداد در شاهنامه منحصربه

روری اجتماعی ارائه میدهد. برخلاف سایر مراسم سوگ در شاهنامه مانند مرگ رستم یا همتا برای تابالگویی بی

های عاطفیِ پیروان و خویشاوندان محدود میشود، سوگ سیاوش حتی دشمنان او را اسفندیار كه عمدتاً به واكنش

رستم و كیصسرو در این ریین، ظرفیت ریینها را برای نیز در بر میگیرد. حضور افراسیاب )قاتل سیاوش( در كنار 

(. 494، ی 4394و تبدیل تضادها به نیرویی بازسازنده رشکار میکند )خالقی مطلق، « وحدت در اختلاف»ایجاد 

 ، سازوكاری نمادین خلق«نماد عدالت شهیدشده»دناه به افزون بر این، فردوسی با ارتقای سیاوش از قربانیِ بی

ها، سوگ (. این ویژدی6566عدالتی را به سرمایج اجتماعی بدل میسازد )حسنی، ضطراب ناشی از بیمیکند كه ا

 سیاوش را به الگویی كلیدی برای تحلیل مدیریت بحران در متون حماسی تبدیل میکند.

ر جامعج از رنجا كه مرگ سیاوش در شاهنامه نه تنها یک تراژدی فردی، بلکه نماد فروپاشی اخلاقی و اجتماعی د

د، اجتماعی شکل میگیر -عدالتی در ساختارهای سیاسیدلیل خیانت و بیایران باستان است. این تراژدی، كه به

 هایاضطراب و ناامیدی فراوانی به همراه دارد. ریین سوگ سیاوش، بویژه با مشاركت جمعی در سوگ و نمادسازی

ن اضطرابها به نیرویی برای بازسازی جامعه و تقویت خای، ابزاری است برای مدیریت این بحرانها و تبدیل ای

ل ا پرسش اصلی پژوهش عبارت است از اینکه چگونه ریین سوگ سیاوش در شاهنامه، با وجود  .روری اجتماعیتاب

روری اخلاقی در جامعج ایران باستان تبدیل شد و چگونه توانست تراژدی مرگ او، به ابزاری برای بازسازی تاب

 عدالتی و فساد سیاسی را به انسجام اجتماعی بدل كند؟ی از بیاضطراب ناش
 

 پژوهشهای پیشین
د. برای انهای متفاوتی از سیاوش و ریین سوگ سیاوش در شاهنامه پرداختهپژوهشگران مصتلف در د شته به جنبه

های سوگ لُری و كُردی ای از ریینمقایسه-مطالعه تحلیلی»( در مقاله 6549الدین دیلانی و همکاران )نمونه، نجم

تحلیلی ریینهای عزاداری در مناطق لرُی و كُردی را با ریین سوگ –با روش توصیفی« و سنت سودواری در شاهنامه

اند و شباهتهای رفتاری و ریینی مانند پوشیدن لباس سیاه، زدن بر صورت، ریزش مو و فریاد سیاوش مقایسه كرده

اند. نیز كیوان شافعی، انور خالندی و مهدی قادرنژاد مانان حماسی ربت كردهو شیون را بعنوان تداوم سودواری قهر

های مربوب به سوگ با تحلیل نگاره« بازخوانی ریین سوگ سیاوش و تعزیه امام حسین)ع(»( در مقاله 4347)

نه سوگ اند نشان دهند كه چگوسیاوش در رسیای مركزی و مقایسه رن با مماهر عزاداری در تعزیه، تلاش كرده

در ساختار نمادین و ریینی اشتراک  —با وجود تفاوتهای تاریصی و م هبی  —سیاوش و عزاداریهای شیعی معاصر 

« شاهنامه»سوگ سیاوش )در مرگ و رستاخیز(: »( با عنوان 4355دارد. پژوهش دیگری، توس  محمود نیکویه )
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و تحلیل نمادهایی همچون درخت، رتش و ای مرگ سیاوش در متون كهن به بازتاب اسطوره« متحرک در زمان

شناسی و متون باستانی، جایگاه سیاوش در پاكسازی پرداخته است. علاوه بر این، برخی مقالات با رویکرد اسطوره

 اند. شناختی را بررسی كردهاساطیر، اوستا و متون پهلوی و نیز شواهد باستان

 ایرشتهلی است: نصست، این پژوهش با رویکردی میانوجه تمایز و نوروری پژوهش پیشنهادی در دو سطح اص

یک  صورتتلاش میکند تا سوگ سیاوش را نه صرفاً به —شناسانه و فرهنگی شناسانه، جامعهادبی، اسطوره —

ان فرهنگی تحلیل كند؛ یعنی نش–با كاركرد روانی و اجتماعی« ریین اجتماعی»صورت روایت یا نماد ادبی، بلکه به

ای میتواند به ابزاری برای مدیریت اضطراب تاریصی، بازسازی اخلاق جمعی و یک تراژدی اسطورهدهد چگونه 

 روری اجتماعی و تبدیل رنج وروری فرهنگی تبدیل شود. دوم، این پژوهش با تمركز ویژه بر مفهوم تابتقویت تاب

 —د پژوهشهای د شته ایجاد میکنای تحلیلی برتر نسبت به اضطراب تاریصی به انسجام و همبستگی جمعی، لایه

یعنی نه تنها تشابهات ساختاری یا نمادین را بررسی میکند، بلکه كاركردهای اجتماعی و فرهنگی ریین را در بافت 

 اجتماعی ایران باستان بازسازی میکند؛ تحلیلی كه در مطالعات پیشین كمتر دیده شده است.–تاریصی

 

  روش تحقیق
های انتقادی بهره میبرد. این روش به تحلیل متون ادبی از منمر لایه -منوتیک تطبیقی پژوهش حاضر از رویکرد هر

های تاریصی و اجتماعی، تلاش دارد كه كاركردهای معنایی و نمادین می ردازد و در عین حال با توجه به زمینه

سیاوش در شاهنامه سازی كند. در این تحقیق، هدف بررسی ریین سوگ اجتماعی و فرهنگی متن را نیز شفاف

 روری اجتماعی است.بعنوان یک سازوكار اجتماعی برای مدیریت اضطرابهای تاریصی و تبدیل رن به تاب

 مراحل اجرای تحقیق:

 ها:دردروری داده -4

( بر اساس 4394مطلق، انتصاب ابیات كلیدی مرتب  با سوگ سیاوش از شاهنامه )جلد پنجم، تصحیح خالقی

 معیارهای خای:

 ر سه مؤلفج اضطراب، نمادسازی و كنش جمعیحضو

 های دوركیم، رنگار و الکساندر(.تناس  با چارچوب نمری پژوهش )نمریه

 تحلیل هرمنوتیکی: -6

 های منتص  در سه سطح موازی تحلیل میشود:ابیات و سروده

 .شناختیشناسی و بلاغت برای شناسایی ساختارهای زیباییادبی: استفاده از نشانه-زبانی

 ها و فرریند بازتعریف هویت.روری رنگار برای تحلیل نمادسازیدیری از نمریج تابشناختی: بهرهروان-نمادین

های دوركیم و الکساندر برای تحلیل كاركرد اجتماعی ریینها و نحوه تبدیل تاریصی: استفاده از نمریه-اجتماعی

 اضطراب به انرژی اجتماعی.

 ها:تلفیق نمریه -3

های دوركیم )وحدت اخلاقی(، رنگار سازی ابیات منتص  با نمریهاز یک ماتریس تطبیقی برای یک ارچهاستفاده 

 روری اجتماعی( و الکساندر )ترامای فرهنگی(.)تاب

 ها با مفاهیم كلیدی هر نمریه.های عینی از شاهنامه و تطبیق رناستصراج مصداق
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روری ر از تابتشناسی تفسیری برای دستیابی به درک جامعجامعهویژه از تركی  تحلیل ادبی و شناسی بهاین روش

 اجتماعی در شاهنامه استفاده میکند.

 چارچوب نظری

روری اجتماعی رنگار، و ترامای فرهنگی شناسی دوركیم، تاباین پژوهش با تركی  سه چارچوب نمری مکمل جامعه

ها از رن روست كه هر یک از رنها . انتصاب این نمریهالکساندر به تحلیل ریین سوگ سیاوش در شاهنامه می ردازد

روری اجتماعی را پوشش میدهند و در كنار هم، الگویی ای كلیدی از فرریند تبدیل اضطرابهای تاریصی به تابلایه

 بعُدی برای مدیریت بحران ارائه میکنند.سه

د كه میدان« انرژی اجتماعی»را موتور تولید  . دوركیم و ریین بمرابه ابزار وحدت اخلاقی: دوركیم ریینهای جمعی4

را تقویت میکند. در سوگ « وجدان جمعی»از طریق مشاركت همگانی، مرزهای فرددرایی را درهم میشکند و 

حتی با حضور شصصیتهای متضادی مانند —سیاوش، این نمریه به ما كمک میکند تا دریابیم چگونه نوحج عمومی

حول یک اندوه مشترک متحد میکند و انرژی لازم برای قیام كیصسرو را فراهم  افراسیاب جامعج فروپاشیده را

 رورد.می

روری اجتماعی را فرریندی میداند كه طی رن جوامع، روری بمرابه بازتعریف هویت: مایکل رنگار تاب. رنگار و تاب6

جمعی خود را بازرفرینی كنند.  بحرانها را به فرصتی برای خلق نمادها و روایتهای جدید تبدیل میکنند تا هویت

های فردوسی مانند تبدیل خون سیاوش به درخت پنددهنده است كه این چارچوب، كلید تحلیل نمادپردازی

 عدالتی را به سرمایج نمادین برای رموزش اخلاقی بدل میسازد.بی

ق میدهد كه جوامع چگونه از طریدری تراما: جفری الکساندر با نمریج ترامای فرهنگی نشان . الکساندر و بازروایت3

بازتعریف فجایع به روایتهای مقدس، زخمهای تاریصی را التیام میبصشند. در شاهنامه، این نمریه توضیح میدهد 

ای ارتقا میدهد كه خشونت را به كنشی كه چرا فردوسی مرگ سیاوش را از یک تراژدی صرف به اسطوره

 تبدیل میکند.«( و ریینداد »ساختاریافته )قیام كیصسرو بر پایج 

 رورد: تركی  این سه نمریه، امکان تحلیل جامعی از ریین سوگ سیاوش را فراهم می

 دوركیم سازوكار مشاركت جمعی را تبیین میکند؛ 

 سازد؛رنگار فرریند نمادسازی و بازتعریف هویت را روشن می 

 د.و الکساندر چگونگی تبدیل تراژدی به برنامج اصلاحی را رشکار میکن 

شناختی عمق میبصشد، بلکه الگویی مرابج سندی جامعهتنها درک ما را از شاهنامه بهدانج نمری نهاین سه

عدالتی ساختاری ارائه میدهد. با این حال، شمول برای مواجهه با بحرانهای معاصر از شکافهای اجتماعی تا بیجهان

 تحلیل نهایی در نمر درفته شوند:ها محدودیتهایی دارند كه باید در هر یک از این نمریه

نمریه دوركیم )وحدت اخلاقی(: نمریه دوركیم به تأكید بر اهمیت مشاركت جمعی و انرژی اجتماعی در ایجاد 

ر تهای پیچیدهوحدت اخلاقی می ردازد. با این حال، در تحلیل سوگ سیاوش، این نمریه بطور كامل به جنبه

مشاركت جمعی در سوگ سیاوش ممکن است در برخی موارد، نه تنها وحدت  اجتماع پرداخته نمیشود. برای مرال،

طور خای به تفاوتهای طبقاتی و نهادهای های اجتماعی را نیز ایجاد كند. دوركیم بهاخلاقی، بلکه دلسردی و تفرقه

 )قاتلقدرت توجه ندارد، در حالی كه سوگ سیاوش در شاهنامه با حضور شصصیتهای متضادی همچون افراسیاب 

 سیاوش( و رستم )نماد عدالت( نشان میدهد كه مشاركت جمعی میتواند پیچیددیهای بیشتری داشته باشد.
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روری را بعنوان یک فرریند بازسازی هویت از طریق نمادسازی و روری اجتماعی(: نمریه رنگار تابنمریه رنگار )تاب

امه مفید است، اما به نمر میرسد كه در بسیاری از خلق روایتهای جدید معرفی میکند. این نمریه در زمینه شاهن

روری اجتماعی موارد، نمادسازیهای موجود در شاهنامه بویژه نماد سیاوش، تنها بعنوان ابزاری برای تحلیل تاب

عمل میکنند و تأریرات عاطفی و فردی رنها در افراد نادیده درفته میشود. همچنین، فرض رنگار این است كه تمام 

طور یکسان هستند، در حالی كه این فرریند میتواند تحت تأریر جامعه قادر به بازتعریف هویت جمعی بهاعضای 

 نهادهای قدرتمند و طبقاتی متفاوت قرار دیرد.

نمریه الکساندر )ترامای فرهنگی(: نمریه ترامای فرهنگی به بازتعریف فجایع بعنوان روایتهای مقدس و فراتر از رن 

نج برای رموزش اخلاقی می ردازد. با این حال، این نمریه بر اساس فرریندهای فرهنگی در جوامع به استفاده از ر

ای و تاریصی مانند شاهنامه پیشرفته و معاصر ساخته شده است و ممکن است نتواند بطور كامل در جوامع اسطوره

عی های مصتلف اجتماها توس  دروهاعمال شود. همچنین، در این نمریه به بررسی چگونگی پ یرش یا رد این روایت

 توجه نمیشود.

  هاتحلیل یافته

  تبدیل اضطراب به انرژی اجتماعی )نظریه دوركیم(

-، فراتر از یک تراژدی فردی، زمینج تاریصیشاهنامهمرگ سیاوش در مشاركت جمعی و وحدت اخلاقی: 

، «یوجدان جمع»زوكارهایی میداند كه با ایجاد اجتماعی فروپاشی نمام اخلاقی را عیان میسازد. دوركیم ریینها را سا

اضطرابهای پراكنده را به نیرویی یک ارچه برای بازسازی نمم اخلاقی تبدیل میکنند. در صحنج سوگ سیاوش، 

 ، این فرریند را در قال ِ اشتراک در رنج بازتاب میدهد: «نوحج جمعی»فردوسی با خلق تصویری حماسی از 

 نبرفتند با مویه ایرانیا

 

 بدان سوگ بسته به زاری میان 

 (6/394)فردوسی،                                 

را بمنزلج یک كنش ریینی بازمینماید كه در رن، همج ایرانیان رر بدون تمایز جایگاهی، « مویج همگانی»فردوسی 

م، ند میصورند. از منمر دوركیای سرشار از اندوه، به یک ریتم عاطفی مشترک پیوای رر در لحمهطبقاتی یا قبیله

احیا میشود و جامعه از دل « وجدان جمعی»ای است كه زمانی هیجانی و مشاركت جمعی، همان لحمهاین هم

اش را بازمیسازد. این بیت نشان میدهد كه سوگ، عملی فردی نیست، بلکه رفتهدستیک بحران اخلاقی، وحدت از

شکند و افراد پراكنده را در یک كلّ اخلاقی منسجم حل میکند. در ریینی است كه مرزهای فردیت را درهم می

ها دره میزند و اضطراب جمعی ناشی از مرگ سیاوش را به وضعیتی ای است كه میان دلمصراع دوم، سوگ، رشته

 مند تبدیل میکند. شده، معنادار و سامانكنترل

نه  «وجدان جمعی»معی، كاركردی دوركیمی مییابد: عدالتی به انرژی جاین ریین، با تبدیل اضطراب ناشی از بی

تنها از مشاركت همگانی زاده میشود، بلکه جامعه را از پرتگاه هرجومرج نجات میدهد. به تعبیر دوركیم، این انرژی 

  (.664: ی 4446رورد )دوركیم، است كه جامعه را از ركود به جنبش درمی« موجودی اخلاقی»اجتماعی، 

  دگرایی: اتحاد در اختلافشکستن مرزهای فر

فردوسی با حضور شصصیتهای متضاد در ریین سوگ، مانند افراسیاب )قاتل سیاوش( و رستم )نماد عدالت(، نشان 

متحد   »رنج مشترک«میدهد ریینها چگونه مرزهای فرددرایی را درمینوردند و حتی دشمنان دیرین را حول یک 

 میسازند: 
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 چو بشنید افراسیاب این سصن

 

 غمی شد ز كردارهای كهن 

 (6/399)فردوسی،                                   

 و

 تهمتن چو بشنید زو رفت هوش

 

 ز زابل به زاری بررمد خروش 

 (6/394)همان:                                       

میدهد كه سوگ چگونه مرزهای های متضادِ افراسیاب و رستم در یک ریین واحد نشان فردوسی با قرار دادن واكنش

های متصاصم را موقتاً معلق میسازد و افراد را در مدار یک تجربه عاطفی و نمادین مشترک خودمحوری و هویت

ا میکند، ام« وجدان جمعی»كه در نمریه دوركیم انتمار میرود رر تولید متحد میکند؛ این اتحادِ ریینی رر چنان

زده بیشتر نمایانگر اجبارِ نمادین به پ یرش وزن فرهنگی ی افراسیاب واكنشِ غمهمزمان ماهیتی پیچیده دارد: برا

یشود. كننده عدالت تبدیل مرنج است تا توبه اخلاقی كامل، و برای رستم شور و اضطرارِ عاطفی به كنشی بازتولید

 كننده ظرفیتو فراهم كننددی فرددراییزمان عاملِ ایجاد همدلی فرادیر، مهارِ منزویسان ریین سوگ همبدین

كننده است؛ اما این اتحاد ریینی نه همیشه مبدل به ددردونی ساختاریِ فوری عملی برای حركتهای بازسازی

بلکه نصستین شربِ لازمِ ظهور جمعیتی فعال و —میشود و نه بطور خودكار خصم را اخلاقاً بازسازی میکند

 .رورددیر برای بازسازی نمم اخلاقی را فراهم میسمت

 تولید انرژی اجتماعی: از سوگ تا انقلاب

انرژی تولیدشده در ریین سوگ، در قیام كیصسرو فرزند سیاوش به اوج میرسد. فردوسی این تبدیلِ اندوه به كنش 

 را با تصویری ركنده از خشم مقدس ترسیم میکند: 

 چو كیصسرو رید ز توران زمین

 

 سوی دشمنان افگند رنج و كین 

 (6/141)همان،                                     

در این بصش، فردوسی نشان میدهد كه سوگ سیاوش صرفاً ریینی برای تصلیه اندوه نیست، بلکه به انباشت و 

اخلاقی بدل میشود. ظهور كیصسرو، -انجامد كه در نهایت به كنش سیاسیمی« انرژی اجتماعی»سازماندهی نوعی 

 ای عاطفی وساز است؛ دویی اندوه جمعی در طی زمان به سرمایهعل و عملِ ددردوننقطه انفصال میان سوگ منف

عدالتی و فروپاشی اخلاقی رماده میکند. خشم كیصسرو نه نمادین تبدیل میشود كه جامعه را برای مقابله با بی

ل میکند: کمیخشمی شصصی، بلکه خشم مقدسی است كه از دلِ رنج مشترک برمیصیزد و كاركرد ریینی سوگ را ت

ای برای بازسازی نمم اخلاقی. در این خوانش، قیام كیصسرو برریند طبیعی همان تبدیل تجربه تراژیک به اراده

در دار و اصلاحاست كه سوگ را از سطح احساسات د را به نیرویی جهت« برانگیصتگی جمعی»فرریند دوركیمیِ 

دارد و جامعه را از سودواری منفعل به كنش اخلاقی فعال بدل میکند؛ نیرویی كه توانایی شکستن چرخه ستم را 

 .منتقل میسازد

عدالتی ساختاری را افشا و رن را فردوسی با خلق نماد خون سیاوش، بیی ابزار همبستگی: نمادپردازی بمثابه

 به موتور محركج تغییر بدل میکند: 

 دریغ رن بر و برز و بالای او

 دریغ رن دو نامبرده سوار

 

 و خم خسرو ررای او ركی  

 كه چون او نبیند ددر روزدار

 (6/396)فردوسی،                                  
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كه « یااستعداد بالقوه»كردن شکوه ظاهری، نجابت، توان رزمی و دون، فردوسی با برجستهدر این توصیف مرریه

« دریغ»معه تبدیل میکند. حسرت تکرارشوندۀ در وجود سیاوش نهفته بود، او را به نمادی از ظرفیت نابودشدۀ جا

عدالتی ساختاریِ عاملِ مرگ او را برجسته و رن را از سطح صرفاً بیان اندوه نیست؛ سازوكاری نمادین است كه بی

ای جمعی ارتقا میدهد. این نمادپردازی، رنج را شصصی نمیگ ارد، بلکه به میراری یک حادره فردی به مسئله

 انگیزد. از خلال این تصویر، سیاوشكه احساس مسئولیت و همبستگی را در میان مردم برمیمشترک بدل میکند 

بازنمایی میشود؛ شصصیتی كه نبودنش خلأ اخلاقی را رشکار میکند و همین « رفتهدستعدالتِ از»در مقام 

رفته نماد خون و شکوه از دست ترتی ،اینسازد. بهرشکارسازی، انرژی اخلاقی لازم برای تغییر را در جامعه تولید می

ها و ضرورت بازسازی رنها تبدیل میشود؛ نمادی كه كاركرد سیاوش، به ابزاری جمعی برای فهم چرایی سقوب ارزش

 .تر از اصلاح و احیای ساختار اخلاقی جامعه استای بزرگرن، پیوند دادن سوگ فردی با پروژه

در  روریاب به انرژی اجتماعی، نصستین حلقه از زنجیرۀ تاباین تحلیل نشان میدهد كه فرریند تبدیل اضطر

ف ی رنگار( به بازتعریشاهنامه است. در بصشهای بعدی خواهیم دید كه این انرژی چگونه از طریق نمادسازی )نمریه

 دری )نمریج الکساندر(، چرخج خشونت را میصشکاند.انجامد و با بازروایتهویت جمعی می

شمول برای مدیریت بحرانهای اخلاقی  دری شاهنامه را به الگویی جهان، نمادسازی، بازروایتدانه مشاركتاین سه

 بدل میسازد.

  آورانه )نظریه آنگار(خلق نمادهای تاب

 سازی سیاوش: از قربانی به نماد عدالت: اسطوره

عدالتی میدهد كه بیای اخلاقی ارتقا ، مرگ سیاوش را از یک تراژدی شصصی به اسطورهشاهنامهفردوسی در 

روری اجتماعی را نه بازدشت به وضع پیشین، بلکه بازرفرینی هویت جمعی از ساختاری را افشا میکند. رنگار تاب

طریق نمادها میداند. در این راستا، فردوسی با تأكید بر پاكدامنی سیاوش، او را به نماد فراتاریصیِ عدالتِ شهیدشده 

 تبدیل میکند: 

 دفت رستم كه من به دردان چنین

 كه اندر جهان چون سیاوش سوار

 امبه یزدان كه تا در جهان زنده

 به درداه هر پهلوانی كه بود

 همه بردرفتند با او خروش

 

 برین كینه دادم دل و جان و تن 

 نبندد كمر نیز یک نامدار

 امبه كین سیاوش دل ردنده

 چو زان دونه رواز رستم شنود

 به جوشتو دفتی كه میدان بررمد 

 (6/391)فردوسی،                                    

 

 

 

 

 

سازی را فعال میکند؛ جایی كه سیاوش از مرتبج یک قهرمان مملوم به در این صحنه، فردوسی سازوكار اسطوره

ید ی را بازرفرینی میکند. تأكیابد و همین ارتقا، مطابق نمریج رنگار، هویت جمعارتقا می« شدهنماد عدالتِ قربانی»

ای همتایی سیاوش در پاكی، جوانمردی و نجابت، مرگ او را از حدّ یک رویداد تلز به سطحی اسطورهرستم بر بی

عدالتی را بشناسد و خود را در برابر رن بازتعریف كند. سوگ واسطج رن بیای كه جامعه میتواند بهمیبرد؛ اسطوره

مشترک پهلوانان بدل میشود، نشان میدهد كه نماد سیاوش چگونه نیرویی همگانی رستم، هنگامی كه به سوگ 

تولید میکند و به مركز هویت اخلاقی جمعی تبدیل میشود. خروش همگانی پهلوانان در پی سصن رستم، در واقع 

ج را به ابزار اش را رشکار میسازد: جامعه به جای فروپاشی، رنرورانهای است كه نماد سیاوش كاركرد تابلحمه
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ه معیار رفته، بلکیاددیری، بازسازی و انسجام دوباره تبدیل میکند. در این خوانش، سیاوش نه فق  قهرمان از دست

 .و میزان عدالت میشود؛ معیاری كه نسلها را قادر به فهم نارساییهای اخلاقی زمانه و تلاش برای اصلاح رن میکند

، سرمایج نمادین ایجاد میکند؛ سازوكاری كه جوامع از طریق رن، رنجها را به سازی، مطابق نمریج رنگاراین اسطوره

تنها سیاوش در این نقش، نه (.71: ی6549روایتهایی تبدیل میکنند كه هویت جمعی را بازتعریف میکنند )رنگار، 

 .فرا میصواندنمای اخلاقِ فروپاشیده است كه جامعه را به بازاندیشی عدالتی، بلکه رینج تمامقربانی بی

 درخت سیاوش: آموزش اخلاقی و باززایی امید

فردوسی با خلق نماد درخت روییده از خون سیاوش، مرزهای تراژدی را درمینوردد و فاجعه را به فرصتی برای 

 رموزش اخلاقی بدل میسازد:

 ز خاكی كه خون سیاوش بصورد

 ها چهر اونگاریده بر برگ

 

 درختی ز درد به ابر اندررمد 

 مه بوی مشک رمد از مهر اوه

 (6/375)همان،                                       

 

 

ای شدۀ سیاوش، بجای، فردوسی تراژدی را به نقطج زایش بدل میکند؛ جایی كه خون ریصتهدر این تصویر اسطوره

 روری اجتماعیریه رنگار، تابرنکه صرفاً نشانج مرگ و تباهی باشد، سرچشمج رویش و امید میشود. بر اساس نم

ر خود مندی دیابد كه جامعه بتواند رنج را در قال  نمادهایی بازتولید كند كه معنا، رموزش و ریندهزمانی تحقق می

بارِ مرگ او را از سطح فقدان به سطح دقیقاً همین كاركرد را بر عهده میگیرد: رنجِ خشونت« درخت سیاوش»دارند. 

ها، استمرار حضور اخلاقی او در جهان است؛ ی سیاوش بر برگبودن چهرهرتقا میدهد. نگاریدها« سرمایج اخلاقی»

ها از رن درس بگیرند. بوی خوش بردها نیز نشان میدهد كه دویی عدالت و پاكی او در طبیعت حک شده تا نسل

ازی معنوی هدایت كند. این نماد، زیبایی و خیر، میتواند از دلِ ظلم و نابودی سر بررورد و جامعه را به سوی بازس

تنها مرهمی بر زخم جمعی است، بلکه مکانیسمی برای تربیت ریینیِ جامعه است: یادرور این حقیقت كه رنج، نه

 .ادر درست روایت و نمادین شود، میتواند سرچشمج الهام، امید و اخلاقی نو برای رینده باشد

  تهقیام كیخسرو: تبدیل اندوه به كنش ساختاریاف

روری در شاهنامه، در قیام كیصسرو فرزند سیاوش به اوج میرسد. فردوسی این جنبش را نه یک انفجار كور تاب

 ای مبتنی بر خرد و قانونمندی تصویر میکند: خشم، كه برنامه

 پدر میان را ببندد به كین

 

 كند كشور تور زیر و زبر 

  (6/143)فردوسی،                                   

« قانهسازداری خلا»قیام كیصسرو، نمونج بارز تبدیل انرژی هیجانی به كنش سامانمند است. رنگار این فرریند را 

مینامد؛ سازوكاری كه طی رن، جوامع به جای تکرار چرخج انتقام، از نمادها و روایتهای جدید برای بازتعریف هویت 

ای ی د ار از هیجان صرف به برنامهدهنده، نشان«و زبر  كردن تورانزیر » خود استفاده میکنند. تأكید كیصسرو بر 

 .است كه نمم اخلاقی را بر پایج خرد استوار میسازد

روری را تشکیل میدهند. های زنجیرۀ تابدناه تا درخت پنددهنده و قیام كیصسرو حلقهاین نمادها از سیاوشِ بی

عی، سوختِ اخلاقی لازم برای تغییر را فراهم كرد، در این ادر در بصش پیشین )نمریج دوركیم(، مشاركت جم

د. در رفرینی رنگار(، نمادسازی این انرژی را به سرمایج نمادین تبدیل میکند كه هویت جدیدی میبصش )نمریه

ه دشده، ترامای تاریصی را به روایتی رموزنبصش بعدی )نمریج الکساندر( خواهیم دید كه چگونه این هویتِ بازتعریف

 .تبدیل میکند
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 بعدی است: روری اجتماعی فرریندی سهفردوسی با مهندسی نمادینِ مرگ سیاوش، نشان میدهد تاب

 دناهی بمرابه محور اخلاقی؛سازی بیاسطوره .4

 خلق نمادهای رموزشی برای انتقال ارزشها به نسلهای رینده؛ .6

 .تبدیل اندوه به كنش بر پایج خرد و قانونمندی .3

ای ادبی به دستورالعملی برای مدیریت بحران ارتقا میدهد كه جوامع امروزی را از حماسه هنامهشادام، این سه

 .عدالتیهای ساختاری الهام دیرندتوانند از رن در مواجهه با بیمی
 

   پیشگیری از فروپاشی اخلاقی )نظریه الکساندر(

 بازروایتگری تراما به روایت مقدس

نگی تأكید دارد كه جوامع برای التیام زخمهای تاریصی، باید فجایع را به روایتهای الکساندر در نمریج ترامای فره

 های اخلاقی استصراج مینمایند.تنها درد را بازدو میکنند، بلکه از رن درسمقدس تبدیل كنند كه نه

 بنالد همی بلبل از شاخ سرو

 همه شهر توران پر از داغ و درد

 

 چو دراج زیر دلان با ت رو 

 یشه درون برگ دلنار زردبه ب

 (6/394)همان،                                        

 

 

زمان در این توصیف، فردوسی تراژدی سیاوش را به روایتی مقدس بدل میکند؛ روایتی كه طبیعت و جامعه را هم

قا ارت« امای فرهنگیتر»در سوگ شریک میسازد و بدینوسیله تراژدی را از سطح یک رنج فردی به سطح یک 

اند كه الکساندر رنها را ابزارهای تقدیس رنج میداند؛ یعنی هایینوایی بلبل، دراج و پژمرددی دلها، نشانهمیدهد. هم

جامعه با استفاده از چنین تصاویر ریینی، درد را معنابصش میکند و از دل رن هشدار و رموزش اخلاقی استصراج 

امد؛ انجوه نه منجر به فروپاشی كه به تقویت حساسیت اخلاقی و انسجام جمعی میمیکند. در این بازروایت، اند

 .زیرا روایت مقدس، رنج را در قالبی معنادار قرار میدهد و رن را به بصشی از حافمج اخلاقی جامعه تبدیل میسازد

تنها ی رن، رنج تاریصی نهاین نماد، مطابق الکساندر، تراژدی را به سرمایج فرهنگی تبدیل میکند؛ سازوكاری كه ط

(. درخت سیاوش، 453: ی 6546بازدو میشود، بلکه به ابزاری رموزشی برای نسلهای رینده بدل میگردد)الکساندر، 

ای از توانایی جامعه در استصراج خرد از رنج است. این فرریند، چرخج انتقام را میشکند به باد، استعاره« پند دادن»با 

  وی اخلاقی تبدیل میکند.ودو خشونت را به دفت

a. جای خشونتجایگزینی اندوه جمعی به 

، هیجانات مصرب را به انرژیهای سازنده تبدیل «همدلی اجباری»الکساندر معتقد است ریینهای جمعی با ایجاد 

 میکنند:

 چو بشنید افراسیاب این سصن

 

 غمی شد ز كردارهای كهن 

  (6/399ردوسی: )ف                                         

 .قاتل در این صحنه نه مهاجم، كه انسانی درمانده تصویر میشود كه در دامِ پیامدهای كنش خود درفتار رمده است

این مشاركت اجباری، مطابق الکساندر، مرزهای هویتی را بازتعریف میکند. ریین سوگ، دشمنان دیرین را وامیدارد 

ودوی نمادین تبدیل كنند. این صحنه نشان ز این طریق، خشونت را به دفتسهیم شوند و ا« اندوه مشترک»تا در 

 .میدهد كه چگونه ریینها میتوانند حتی عاملان فاجعه را به بازنگری در نقش خود وادارند
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 های اصلاحیدهی هیجانات به برنامهجهت
ه است. های اصلاحیِ ساختاریافتبرنامهالکساندر بر این باور است كه مدیریت تراما نیازمند تبدیل هیجانات منفی به 

 یابد: در شاهنامه، این فرریند در قیام كیصسرو فرزند سیاوش تجلی می

 چو كیصسرو رید ز توران زمین

 

 سوی دشمنان افگند رنج و كین 

  (6/141)همان،                                             

معی از بازتعریف هویت ج»ه كنش سامانمند است. الکساندر این فرریند را قیام كیصسرو، نمونج بارز تبدیل خشم ب 

دهندۀ رن است كه انرژی ناشی از تراما، ، نشان«ریین»و « داد»مینامد. تأكید كیصسرو بر « طریق روایتهای جدید

م را میشکند و دهی، چرخج انتقاكار میرود. این جهتنه برای ویرانگری، بلکه برای بازسازی نهادهای اخلاقی به

 سوی صلح هدایت میکند.جامعج رسیبدیده را به

های نهایی زنجیرۀ دهی هیجانات حلقهاین سه سازوكار بازروایتگری نمادین، جایگزینی اندوه جمعی، و جهت

روری در شاهنامه را تشکیل میدهند. ادر در بصش نصست )دوركیم(، مشاركت جمعی انرژی لازم را فراهم كرد، تاب

بصش دوم )رنگار(، نمادسازی این انرژی را به سرمایج هویتی بدل ساخت، در این بصش )الکساندر(، بازروایتگری،  و در

 .این سرمایه را به برنامج عملیاتی برای بازسازی اخلاقی تبدیل میکند

 له دارد: حكاردیری هوشمندانه ریین سوگ سیاوش، نشان میدهد كه مدیریت تراماهای تاریصی سه مرفردوسی با به

 بازتعریف نمادین فاجعه )تبدیل خون به درخت پنددهنده(؛ .4

 خلق فضای همدلی جمعی )مشاركت حتی دشمنان در سوگ(؛ .6

 .هدایت هیجانات به مسیرهای سازنده )قیام مبتنی بر داد و ریین( .3

 عدالتیهای ساختاری چراغتنها در شاهنامه، بلکه برای مواجهه با بحرانهای معاصر از نزاعهای قومی تا بیاین الگو نه

 راهی است كه نشان میدهد چگونه میتوان رنج را به موتور محركج تغییر اخلاقی تبدیل كرد.

 بحث
شناسی و روانشناسی تاریصی است كه های جامعهریین سوگ سیاوش در شاهنامه، نمونج بارزی از تعامل نمریه

ها با افتهسویی یتبدیل میکنند. این بصش به تشریح هم روریچگونه بحرانهای اخلاقی را به فرصتهایی برای تاب

 سه چارچوب نمری می ردازد: 

 آوری اجتماعی و التیام ترامای تاریخیبعُدی وحدت اخلاقی، تابسوگ سیاوش در شاهنامه: تحلیل سه

 الف( دوركیم: انرژی اجتماعی و وحدت اخلاقی

ت جمعی در مناسک، هیجانات فردی را به نیرویی یک ارچه دوركیم در تحلیل ریینها بر این باور است كه مشارك

اب شیوۀ هنرمندانه بازترا تقویت مینماید. این فرریند در ریین سوگ سیاوش به« وجدان جمعی»تبدیل میکند و 

، نشان میدهد چگونه مرگ سیاوش، مرزهای فرددرایی را «نوحج همگانی»یافته است. فردوسی با توصیف صحنج 

 متحد میسازد: « اندوه مشترک»و جامعج پراكنده را حول یک درهم میشکند 

 ز میدان یکی بانگ برشد به ابر

 بزد مهره بر پشت پیلان به جام

 

 تو دفتی زمین شد به كام هژبر 

 یلان بر كشیدند تیغ از نیام

 (6/391)فردوسی،                                    

 

 

 را بازرفرینی« تبدیلِ هیجان فردی به انرژی اجتماعی»جان جمعی، همان سازوكار دیری هیفردوسی با نمایش اوج

زمان پهلوانان، فضای سوگ را میکند كه دوركیم رن را اساس كاركرد ریینها میداند. بانگ خروشان مردم و شور هم
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می جامعه را از بینماز حالت احساسات پراكنده به نیرویی هماهنگ و جهتمند تبدیل میکند؛ نیرویی كه میتواند 

ای هستند كه سوگ از سطح عاطفه فراتر هایی از لحمههای بركشیده، نشانهبه انسجام بازدرداند. زمینِ لرزان و تیغ

افکنی، جای تفرقهای كه مرگ سیاوش، بهبدل میشود؛ یعنی همان لحمه« انرژی اخلاقیِ مشترک»میرود و به 

 ایرورد. چنین بازنماییریینی مشترک درد می-در یک تجربه احساسیوجدان جمعی را تقویت كرده و مردم را 

ساز بازسازی اخلاقی جامعه نشان میدهد كه تراژدی سیاوش نه موج  فروپاشی، بلکه منشأ همبستگی و زمینه

 .است

 تبدیل هیجانات به انرژی اجتماعی

نیرویی برای تغییر اجتماعی تبدیل میکنند. مینامد كه هیجانات فردی را به  های معنابصشدوركیم ریینها را باتری

 یابد: در شاهنامه، این انرژی در قیام كیصسرو فرزند سیاوش تجلی می

 به دریای قلزم به جوش ررد رب

 همه ساله در جوشن كین بود

 

 نصارد سر از كین افراسیاب 

 ش  و روز در جنگ بر زین بود

 (6/143)فردوسی،                                    

 

 

در این ابیات، فردوسی هیجان خونصواهی كیصسرو را نه بصورت یک واكنش شصصی، بلکه بعنوان نیرویی جمعی 

انرژی »مند تصویر میکند؛ نیرویی كه مطابق با تحلیل دوركیم، از سطح احساسات فردی فراتر میرود و به و سامان

خواهی را رسالتی مقدس و ریینی مملوم و شهید است، كینتبدیل میشود. كیصسرو كه فرزند سیاوشِ « اجتماعی

دار ای یک ملت جریحهرو رفتار او صرفاً از خشم فردی برنصاسته، بلکه از پشتوانه عاطفی ر اسطورهمیبیند؛ ازاین

نمادی از فوران جمعیِ هیجان است كه مرزهای « به جوش رمدن رب دریای قلزم»نیرو میگیرد. تعبیر فردوسی از 

و  «جوشن كین»دی را درمینوردد و به حركت تاریصی یک قوم تبدیل میشود. استمرار كیصسرو در پوشیدن فر

ای، بلکه نوعی جهتگیری اجتماعی و سیاسی نشان میدهد كه این كین نه لحمه« در جنگ بر زین»حضور مداوم او 

ترتی ، شعر فردوسی بصوبی نشان دیناست كه جامعه ایرانی را در مقابله با افراسیاب متحد و منسجم میسازد. ب

میدهد كه چگونه خشم مقدسِ ناشی از ظلم، در قال  ریینهای پهلوانی و روایتهای حماسی، به نیروی محرکِ تغییر 

 اجتماعی بدل میشود.

 نقش نمادها در تقویت وحدت

 عدالتی ساختاری را افشا میکند: فردوسی با خلق نماد خون سیاوش، بی

 اجدارش  ز  تنبرید  رن  سر ت

 همه شارستان زاری و ناله دشت

 

 فگندش چو سرو سهی  بر  چمن 

 به چشم اندرون رب چون ژاله دشت

 (6/344)همان،                                         

 

 

از  او عدالتی ساختاری و ظلم حاكم بر جامعه جلوه میکند، و مرگدر این بیت، خون سیاوش بمرابه نمادی از بی

ی طبیعی رخداد، تضاد میان ای جمعی و اخلاقی تبدیل میشود. دشت و چمن، زمینهرویدادی فردی به تجربه

ها و یابد. نالهویرانی و زنددی را برجسته میسازد و نشان میدهد كه جامعه چگونه از دل رنج، ظرفیت بازسازی می

وجدان »از منمر دوركیم، همان فرریند تولید  های عمومی، بیانگر مشاركت همگانی در سوگ هستند كهاشک

و بازسازی نمم اخلاقی از طریق اشتراک اندوه است. این نمادپردازی، اضطراب ناشی از فقدان و ظلم را به « جمعی

 .نیرویی جهتدار تبدیل میکند كه همبستگی اجتماعی و رماددی برای اصلاح ساختاری را تقویت مینماید
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ریینهای دوركیمی را نه در قال  مناسک دینی، بلکه در هیئت كنش جمعیِ ادبی  سوگ سیاوش در شاهنامه،

بازتاب میدهد. این ریینها با شکستن مرزهای فردی و خلق انرژی اجتماعی، بحران را به موتور محركج تغییر تبدیل 

ا خورده رکافتوانند جوامع شمیکنند. حضور حتی دشمنان در سوگ سیاوش، نشان میدهد كه ریینها چگونه می

های مشترک متحد كنند. این الگو، شاهنامه را به متنی فراتر از ادبیات تبدیل میکند؛ سندی حول ارزش

 .عدالتی رموزش میدهدروری اجتماعی را در مواجهه با بیشناختی كه تابجامعه

 ب ( آنگار: بازتعریف هویت از طریق نمادسازی

ازدشت به وضع پیشین، بلکه سازداری خلاقانه با بحران از طریق بازرفرینی روری اجتماعی را نه بمایکل رنگار تاب

های جدید، بحرانها را به فرصتی برای رور با خلق نمادها و اسطورهداند. از نگاه او، جوامع تابروایتهای هویتی می

ه این فرریند را ببازتعریف هویت جمعی تبدیل میکنند. در شاهنامه، فردوسی با مهندسی نمادین مرگ سیاوش، 

 .بدیل به تصویر میکشدای بیشیوه

 سازی سیاوش: از قربانی تا نماد عدالتاسطوره

دناهی سیاوش، او را از شصصیتی تراژیک به نماد فراتاریصی عدالت شهیدشده ارتقا فردوسی با تأكید مکرر بر بی

 میدهد:

 برفتند با مویه ایرانیان

 همه دیده پرخون و رخساره زرد

 

 ان سوگ بسته به زاری میانبد 

 زبان از سیاوش پر از یادكرد

 (6/394)فردوسی،                                    

 

 

سازی سیاوش ارائه میدهد؛ مرگ او از رویدادی در این بیت، سوگ جمعی ایرانیان، سازوكاری نمادین برای اسطوره

های زرد، بازنمایی شدت رنج و های پرخون و رخسارهیابد. دیدهیای اخلاقی و فراتاریصی ارتقا مشصصی به تجربه

اند و بیانگر تأریر سوگ بر تمام جامعه هستند، نه صرفاً خانواده یا نزدیکان سیاوش. یادكرد مکرر خشونت جمعی

 ازسازینام او در زبان مردم، نشانج استمرار حضور اخلاقی و عدالتِ شهیدشده است كه جامعه را به همبستگی و ب

روری اجتماعی را تقویت میکند و رنج سازی تابارزشهای اخلاقی فرا میصواند. از منمر نمریه رنگار، این اسطوره

 .بصشی و رموزش اخلاقی بدل میسازدای جمعی برای هویتتاریصی را به سرمایه

 نماد درخت: تولد امید از دل فاجعه

 د درخت روییده از خون سیاوش بهره میگیرد: فردوسی برای تقویت این بازتعریف هویت، از نما

 ز خاكی كه خون سیاوش بصورد

 

 درختی ز درد به ابر اندررمد 

  (6/375)همان،                                       

د، ادادن درخت به ب« پند»ای از باززایی اخلاقی است. این درخت، نه تنها بازتابی از مقاومت طبیعت، بلکه استعاره

را  روریدهندۀ نقش نمادها در انتقال ارزشها به نسلهای رینده است. رنگار معتقد است چنین نمادهایی، تابنشان

 (.96: ی 6549از طریق خلق روایتهای رموزشی تقویت میکنند )رنگار، 

 آوری از اندوه به كنشقیام كیخسرو: تکامل تاب

قیام كیصسرو، فرزند او، نماد تکامل این  .سیاوش محدود نمیشود سازیبازتعریف هویت در شاهنامه تنها به اسطوره

 است: « ریزی برای عدالتبرنامه»به « غم»روری از تاب

 پدر میان را ببندد به كین

 

 كند كشور تور زیر و زبر 

  (6/143)فردوسی،                                   
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ای ساختاریافته تبدیل میکند. این تحول، مطابق نمریج رنگار، مهقیام كیصسرو، انرژی ناشی از سوگ را به برنا

 .است، نه بازدشت به وضع پیشین« سازداری خلاقانه»مرابج روری بهدهندۀ تابنشان

 آورانه در فرهنگهای دیگرمقایسة تطبیقی: نمادهای تاب

كرد. درخت بودهی، زیرش بودا به  توان با درخت بودا )بودهی( در ریین بودایی مقایسهنماد درخت سیاوش را می

(. این تشابه نشان میدهد كه 59: ی 6553روشنگری رسید، نمادی از د ار از رنج به دانایی است )كیون، 

 .شمول در مدیریت بحرانهای اخلاقی دارندرورانه، كاركردی جهاننمادپردازیهای تاب

روری اجتماعی نه ، نشان میدهد كه تاب«دهندهدرخت پند»و « سیاوش بیگناه»فردوسی با خلق نمادهایی مانند 

از طریق انکار رنج، بلکه از بازتعریف خلاقانج هویت جمعی حاصل میشود. این نمادها، بحران را به روایتهایی تبدیل 

د. سوی ریندۀ مبتنی بر عدالت هدایت میکننمیکنند كه نه تنها درد تاریصی را التیام میبصشند، بلکه جامعه را به

امه در این راستا، تنها یک حماسه نیست، بلکه دستورالعملی برای مدیریت بحران است كه جوامع امروزی شاهن

 .میتوانند از رن الهام بگیرند

 ج( الکساندر: التیام ترامای تاریخی

 جفری الکساندر در نمریج ترامای فرهنگی استدلال میکند كه جوامع برای التیام زخمهای تاریصی، باید فجایع را

نه با فراموشی، بلکه از طریق بازروایتگری نمادین مدیریت كنند. این فرریند، درد جمعی را به روایتی مقدس تبدیل 

دهنده است و هم مبنای هویت جدیدی برای جامعه میشود. در شاهنامه، فردوسی با تبدیل میکند كه هم رموزش

 .یه را ارائه میدهدای رموزنده، مصداق بارزی از این نمرمرگ سیاوش به اسطوره

 گری نمادین: از تراژدی تا امیدبازروایت
فردوسی تراژدی سیاوش را به بازروایت نمادین تبدیل میکند كه از سطح اندوه فردی فراتر رفته و به كنشی جمعی 

 و امیدبصش بدل میشود:

 كه از شهر ایران بررمد خروش

 

 همی خاک تیره بررمد به جوش 

  (6/394)همان،                                         

 ایاستعاره« خاک تیره به جوش رمدن»خروش برخاسته از شهر، نشانگر مشاركت همگانی در تجربج رنج است و 

از بیداری اخلاقی و انرژی جمعی است كه از دل فاجعه شکل میگیرد. این بازروایتگری، مطابق نمریه الکساندر، 

گر به روایت مقدس و رموزشی تبدیل میکند و جامعه را قادر میسازد نه تنها با رنج مواجه تراژدی را از حالت ویران

 .روری اجتماعی و وحدت اخلاقی خود را بازسازی كندشود، بلکه از رن درس اخلاقی درفته و تاب

 جهتدهی هیجانات به كنشهای ساختاریافته

های اصلاحی است. در شاهنامه، این ات منفی به برنامهالکساندر معتقد است مدیریت تراما نیازمند تبدیل هیجان

 یابد: امر در قیام ایرانیان تجلی می

 س اهی فراوان بر پیلتن

 

 ز كشمیر و كابل شدند انجمن 

  (6/396)فردوسی،                                         

جمعی، بجای پراكنددی یا نابودی، به در این بیت، فردوسی نشان میدهد كه هیجانات ناشی از سوگ و خشم 

ریزی كنشهای ساختاریافته و هدفمند تبدیل میشوند. اجتماع س اهیان از نقاب مصتلف، نماد بسیج اجتماعی و برنامه

عدالتی و بازسازی نمم است. از منمر الکساندر، این تبدیل هیجانات منفی به اقدام جمعی، جمعی برای مقابله با بی
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دیریت تراما است كه رنج و خشم را به ابزار اصلاح و بازسازی اجتماعی بدل میکند و جامعه را از همان فرریند م

 .فروپاشی اخلاقی بازمیدارد

  مقایسة تطبیقی: بازروایتگری در فرهنگهای دیگر
اد نمتوان با درخت زیتون در اساطیر یونان مقایسه كرد. در افسانج رتنا، درخت زیتون نماد درخت سیاوش را می

هاست. این درخت بعنوان هدیج از سوی رتنا، رقی  پوزئیدون را شکست میدهد و نشان صلح و رشتی پس از نزاع

: ی 4445میدهد كه چگونه نمادها میتوانند تراماهای تاریصی را به فرصتی برای همزیستی تبدیل كنند)دریوز، 

 .دین در مدیریت بحرانهاستدری نمادهندۀ كاركرد جهانی بازروایتاین تشابه، نشان (.97

 فردوسی با بازروایتگری مرگ سیاوش، الگویی برای التیام تراماهای تاریصی ارائه میدهد كه سه مرحله دارد: 

 .بازتعریف تراژدی به روایت مقدس )تبدیل مرگ سیاوش به نماد رموزش( .4

 .خلق نمادهای امیدبصش )درخت روییده از خون( .6

 .تاریافته )قیام كیصسرو بر پایج عدالت(هدایت هیجانات به كنشهای ساخ .3

عدالتی نژادی یا جنگها تنها در شاهنامه، بلکه برای جوامع امروزی در مواجهه با بحرانهایی مانند بیاین الگو نه

 روری اجتماعی باشد.كاربرد دارد. شاهنامه رابت میکند كه ادبیات كلاسیک میتواند چراغ راهی برای تاب

 بعُدیالگویی سهها: پیوند نظریه 

های دوركیم، رنگار، و الکساندر در تحلیل ریین سوگ سیاوش، الگویی یک ارچه ارائه میدهد كه نشان تركی  نمریه

ر تنها دروری اجتماعی تبدیل میشوند. این الگو نهمیدهد چگونه اضطرابهای تاریصی از سه مسیر موازی به تاب

 .كاربرد دارد شاهنامه، بلکه در مدیریت بحرانهای معاصر

دوركیم با تأكید بر نقش ریینها در ایجاد وحدت اخلاقی، نشان میدهد مشاركت جمعی چگونه مرزهای فرددرایی 

 یابد.تجلی می« نوحج همگانی»را درهم میشکند. در سوگ سیاوش، این وحدت در صحنج 

نماد »ردوسی با تبدیل سیاوش به روری نیازمند بازتعریف هویت از طریق نمادسازی است. فرنگار معتقد است تاب

 ، هویت جامعه را از قربانی به مدافع اخلاق تغییر میدهد.«عدالت شهیدشده

دری نمادین، تراماها را به روایتهای مقدس تبدیل میکند. در شاهنامه، فردوسی الکساندر نشان میدهد بازروایت  

 .با تبدیل مرگ سیاوش به نماد امید، چرخج انتقام را میشکند:

 بعُدی، چارچوبی كاربردی برای مدیریت بحرانهای امروزی ارائه میدهد: این الگوی سه

 سازی قربانیان دوركیم(، اسطوره ←رمیز )مشاركت جمعی : تماهرات مسالمتخواهانهجنبشهای عدالت

 .الکساندر( ←رنگار(، و تبدیل خشم به قوانین ضدتبعیض )بازروایتگری  ←عدالتی )نمادسازی بی

 ایجاد ریینهای جمعی برای بازتعریف هویت ملی حول نمادهای مشترک )مانند یادبودهای رانهای هویتیبح :

 .تاریصی(

 ها برای تبدیل بحرانها به روایتهای رموزشی )مانند مستندسازی : استفاده از رسانهفروپاشی اعتماد اجتماعی

 .فجایع(

 پژوهش حاضر از سه جهت نورورانه است: 

شناسی كلاسیک( و مفاهیم معاصر ای كلاسیک و مدرن: استفاده همزمان از دوركیم )جامعههتركی  نمریه .4

 .روری )رنگار( و ترامای فرهنگی )الکساندر(مانند تاب
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تأكید بر نقش ریینها در مهار خشونت: برخلاف مطالعات پیشین كه بر انتقام در شاهنامه تمركز داشتند، این  .6

 .ه خشونت را به دفتگو تبدیل میکنندپژوهش نشان میدهد ریینها چگون

 ارائج چارچوب كاربردی: تبدیل شاهنامه از یک متن ادبی به دستورالعملی برای مدیریت بحران در جوامع مدرن. .3

 روری اجتماعی فرریندیهای دوركیم، رنگار، و الکساندر، نشان میدهد تاببعُدی حاصل از تركی  نمریهالگوی سه

 پویا

 له عبور میکند: است كه از سه مرح

 وحدت اخلاقی از طریق مشاركت جمعی. .4

 بازتعریف هویت با خلق نمادهای رموزشی. .6

 التیام تراماها از طریق بازروایتگری نمادین. .3

شناختی عمق میبصشد، بلکه ابزاری قدرتمند برای تنها درک ما را از شاهنامه بعنوان سندی جامعهاین الگو نه

 .جهان معاصر است مواجهه با چالشهای اخلاقی در

 تفاوت با پژوهشهای پیشین

شناسی ادبیات تفاوت شناسی و جامعهپژوهش حاضر از سه جهت بنیادین با مطالعات پیشین در حوزۀ شاهنامه

 ای متون كلاسیک محسوب میشود: دارد و دامی نوین در تحلیل بینارشته

 جتماعیفراتر از ادبیات محض: تحلیل شاهنامه بعنوان ابزار مهندسی ا

مطالعات پیشین غالباً سوگ سیاوش را صرفاً بعنوان اوج تراژدی ادبی در شاهنامه تحلیل میکردند. برای مرال، 

( 4394شناسی غم در این داستان تمركز داشتند یا خالقی مطلق )( بر زیبایی4345پژوهشهایی مانند ارر شمیسا )

تند. اما این پژوهش با عبور از رویکرد ادبی محض، ریین سوگ پردازی فردوسی میدانسای از فنون روایترن را نمونه

سیاوش را بعنوان سازوكار هوشمند مدیریت بحران تحلیل میکند. برای نمونه، صحنج حضور افراسیاب در مراسم 

 سوگ: 

 چو بشنید افراسیاب این سصن

 

 غمی شد ز كردارهای كهن 

  (6/399)فردوسی،                                   

است كه دوركیم رن را شرب بقای « وحدت در اختلاف»تنها عنصری داستانی، بلکه ابزاری نمادین برای ایجاد نه

 .جوامع میداند. این نگاه، شاهنامه را از حوزۀ ادبیات صرف به عرصج مهندسی اجتماعی وارد میکند

 جای انتقام: تبدیل خشونت به گفتگوتمركز بر آیینها به

( از انتقام در شاهنامه بر خشم رستم یا كیصسرو بعنوان موتور 4155ز پژوهشها مانند تحلیل اس نتا )بسیاری ا

محركج كنشها تأكید داشتند. اما این مطالعه نشان میدهد كه فردوسی چگونه از طریق ریینها، هیجانات ویرانگر را 

 سیاوش: به نیرویی سازنده تبدیل میکند. برای نمونه، دریستن رستم در سوگ 

 بیامد به درداه با سوگ و درد

 

 پر از خون دل و دیده رخساره زرد 

  (393)همان:                                         

نوعی تطهیر روانی جمعی است كه از انفجار خشم در قال  انتقام جلودیری میکند. این یافته، در تقابل با پژوهشهایی 

 .(4154محور میدانند )مانند حسنی، شونتاست كه شاهنامه را متنی خ
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 های كلاسیک و مدرن: خوانشی چندلایهتركیب نظریه

روری( های كلاسیک )مانند دوركیم( تکیه داشتند یا مفاهیم مدرن )مانند تابپژوهشهای پیشین معمولاً یا بر نمریه

رامای روری اجتماعی رنگار، و تكیم، تابشناسی كلاسیک دوررا جدادانه بررسی میکردند. این مقاله با تركی  جامعه

 فرهنگی الکساندر، خوانشی چندبعُدی ارائه میدهد. برای مرال: 

  تولید انرژی اجتماعی →دوركیم: مشاركت جمعی در ریین سوگ. 

  بازتعریف هویت جمعی →رنگار: نماد درخت سیاوش. 

  التیام تراما از طریق بازروایتگری →الکساندر: قیام كیصسرو. 

شمول برای تحلیل ادبیات تنها درک ما را از شاهنامه عمق میبصشد، بلکه الگویی جهانن تركی  نمری، نهای

 .حماسی دیگر فرهنگها ارائه میدهد

 های معاصر: از نظریه تا عملپیوند با چالش

اجهه با ی موبرخلاف پژوهشهای پیشین كه اغل  به تحلیل تاریصی محدود بودند، این مقاله چارچوبی كاربردی برا

 عدالتی ساختاری ارائه میدهد. برای نمونه: های قومی تا بیبحرانهای معاصر از نزاع

 خواهانه: استفاده از نمادسازی )رنگار( برای تبدیل قربانیان به شهدای اخلاقی؛جنبشهای عدالت 

 بحرانهای هویتی: ایجاد ریینهای جمعی )دوركیم( برای تقویت همبستگی اجتماعی؛ 

 جای ح ف یا تحریف رنهاهای تاریصی: بازروایتگری فجایع )الکساندر( بهتراما. 

این پژوهش با عبور از محدودیتهای مطالعات پیشین، نشان میدهد كه شاهنامه تنها یک حماسج ادبی نیست، بلکه 

 ا بجایهای كلاسیک و مدرن، تحلیل ریینهروری اجتماعی است. تركی  نمریهنمای سازوكارهای تابرینج تمام

 .کندای تبدیل میتمركز بر انتقام و ارائج چارچوبی كاربردی، این مطالعه را به الگویی پیشرو در حوزۀ بینارشته
 

 گیرینتیجه
در، های دوركیم، رنگار و الکسانپژوهش حاضر با تحلیل ریین سوگ سیاوش در شاهنامه در چارچوب تلفیقی از نمریه

عی روری اجتماشناختی، سازوكارهای تابارر ادبی است و بعنوان یک سند جامعه نشان داد كه شاهنامه فراتر از یک

ها نشان میدهند كه فردوسی با طراحی را در مواجهه با بحرانهای اخلاقی و تاریصی رمزدشایی میکند. یافته

 یگیرد.كار مهوشمندانه این ریین، سه مکانیسم كلیدی را برای تبدیل اضطرابهای تاریصی به انسجام اخلاقی به

ات ، هیجان«وحدت در اختلاف»براساس نمریه دوركیم، ریین سوگ سیاوش با شکستن مرزهای فرددرایی و ایجاد 

پراكنده را به نیرویی یک ارچه برای بازسازی نمم اخلاقی تبدیل میکند. پشیمانی و ناراحتی شصصیتهایی مانند 

ت رواب  قدرت و خلق همبستگی موقت است كه به تقویت دهنده توانایی ریینها در تعلیق موقافراسیاب، نشان

 و انسجام اجتماعی كمک میکند.« وجدان جمعی»

و خلق نمادهایی مانند درخت پنددهنده، رنج « عدالت شهیدشده»سازی سیاوش بعنوان از منمر رنگار، اسطوره

یت جامعه را از قربانی به مدافع تاریصی را به سرمایج نمادین برای رموزش اخلاقی تبدیل میکند. این نمادها هو

 عدالت تغییر میدهند و چرخج انتقام را با جهتدهی هیجانات به كنشهای ساختاریافته مانند قیام كیصسرو میشکنند.

بنا بر نمریه الکساندر، فردوسی با تبدیل تراژدی مرگ سیاوش به روایت مقدسی از امید و باززایی، الگویی برای 

ارائه میدهد. این بازتعریف نمادین فاجعه را از حوزۀ ویرانی به عرصج رموزش اخلاقی انتقال  مدیریت خلاقانه بحران

 ودوی جمعی تبدیل میکند.میدهد و خشونت را به دفت
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در نهایت، این پژوهش نشان میدهد كه شاهنامه فراتر از یک حماسج ادبی است و دنجینج راهبردهای اجتماعی 

ان ها و تبدیل رنج به روایت و ویرانی به امید، نشقی است. فردوسی با تلفیق این نمریهبرای مواجهه با فروپاشی اخلا

روری در جهان پررشوب امروز باشد. این پژوهش با پیوند میدهد كه ادبیات كلاسیک میتواند چراغ راهی برای تاب

ترامای فرهنگی( و نشان دادن روری اجتماعی( و الکساندر )های دوركیم )وحدت اخلاقی(، رنگار )تابدادن نمریه

چگونگی تبدیل اضطرابهای تاریصی به نیروهای اجتماعی و اخلاقی، نه تنها درک ما را از متون كهن عمق میبصشد، 

 بلکه پلی میان میراث فرهنگی و چالشهای معاصر میسازد.

 

 مشاركت نویسندگان

اج استصر بردسیردر دانشگاه رزاد اسلامی واحد  نامه دوره دكتری زبان و ادبیات فارسی مصوباین مقاله از پایان

رقای  .اندنامه و طراح اصلی این مطالعه بودهاستاد راهنمای این پایان رقای دكتر هوشمند اسفندیارپورشده است. و 

اند و ها و تنمیم نهایی این متن نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردردروری داده محسن نگارستانی

ها و راهنماییهای تصصصی نقش مشاور نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهپور خانم دكتر پوران یوسفی سركار 

 .این پژوهش را ایفا كردند. در نهایت محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه پژوهشگر است

 تشکر و قدردانی

 ردسیربی و پژوهشی دانشگاه اسلامی واحد نویسنددان برخود لازم میدانند مرات  تشکر خود را از مسئولان رموزش

و جناب رقای دكتر مجد مدیر مسئول مجله بهار ادب كه در انجام و ارتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام 

 .نماید

 تعارض منافع

نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این مقاله در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

لیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار رن رضایت دارند. این تحقیق طبق كلیه فعا

قوانین و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تصلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض احتمالی 

كلیه موارد ذكر شده را بر عهده  منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت

 میگیرند.
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